
وقفنامه مسجد
 چهارمنار يزد (مسجد خضرشاه)
رضا افخمي۱
حسين مسرّت

چکيده:
الدّين  جـلال  امير  سـيد 

خضرشـاه از عارفان سلسـله مرشـديه و 
از دولتمندان يزد در سـال ۸۴۹ ق، مسـجد جامع و خانقاه 

ابواسحاقيه را در محلّه چهارمنار يزد بنيان مي گذارد و براي تأمين مخارج 
مسـجد و به ويژه خانقاه آن، زمين، باغ، مزرعه، قنـات، دکّان و ديگر املاک معمول را بر آن 

وقف مي کند که گزارش کامل آن همراه با شرح مصرف هر کدام در وقفنامه درج است.
 ـ.ق اسـت، اين مکان شامل:  بنا بر سـواد وقفنامه که نخسـتين تحرير آن به سـال ۹۰۲ ه
جماعت  خانه، بقعه، مسجد و خانقاه براي مرشدان و مسلمانان بوده است و موقوفات زيادي 
در شـهرهاي اردکان، تفت و يزد داشـته که مي بايد صرف هزينـه تحصيل طلاّب علوم ديني، 

پذيرايي مسافران، خادم، خطيب، مؤذّن، روشنايي مسجد و پختن آش گندم براي فقرا شود.
متن نهايي و پيراسته وقفنامه که در اين نوشتار به آن مي پردازيم، بر پايه سه نسخه خطّي 

و يک نسخه چاپي سامان يافته است. 

کليد واژه ها:
 وقفنامه، مسجد خضرشاه، خانقاه، مرشديه، يزد، اردکان.



۱۴۶

اه)
رش

ض
د خ

سج
د (م

ر يز
منا

هار
د چ

سج
ه م

نام
وقف

مقدمه:
ــال ۸۴۹ ق سيد اميرجلال الدّين خضرشاه بن غياث الدّين علي يزدي۲ که  به س

ــديه يزد و از مردان دولتمند و صاحب آثار خير فراواني در  ــله مرش از عارفان سلس

ــهر يزد بوده و کتاب هاي تاريخ يزد بدان اشاره کرده اند که از آن جمله اند: باغ و  ش

ــه چهارمنار۴ و در کوچه بهروک۵ که  ــزارات و مصلّي و عيدگاه جديد،۳ در محلّ م

ــجد و  اکنون بدان کوچه بنُدون (Bondun) يا بنُدان يا بنُدار مي گويند۶. بناي مس

خانقاهي را نهاد که بنا بر نوشته وقفنامه آن به نام مسجد جامع و خانقاه ابواسحاقّيه 

ــت، گزارش اين مسجد در سده ۹ ق چنين است: «مرتضي اعظم،  ــده اس خوانده ش

ــاه - ادام االله سيادته - ساخته و در عمارات و بقاع الخير،  امير جلال الدّين خضرش

اهتمام تمام به جاي آورد و دست ارادت به خلفاي مرشدي۷ داده و به کسوت شيخ 

مرشد درآمده و در کوچه مذکور در جنب دولتخانه۸ خود۹، مسجد جديد بنا فرموده 

و در ميان مسجد، پايابي به نهر کيفرامرز۱۰ حفر کرده و جماعت خانه ساخته و بر 

يسار مسجد، حظيره اي به جهت مدفن خود پرداخته و قبر حفر فرموده و در جنب 

حظيره، چمني به غايت مروّح ساخته و در پيشان چمن، بقعه مروّح ساخته موسوم 

ــان، غالب اوقات در آن بقعه ساکن باشند و  ــديه و علما و اهل االله و درويش به مرش

در صبح و شام نقّار مرشدي۱۱ مي زنند و بناي اين مسجد در سنه تسع و اربعين و 

ثمانمائه بوده. امّا هنوز اتمام نيافته، به خير و زودي تمام گردد. ان شاءاالله»۱۲.

مستوفي به افقي در سال ۱۱۱۲ ق در تکميل نوشته هاي کاتب يزدي مي آورد:

«مزارع بهادين آباد، حوالي اردکان و بسيار حقّابه و باغات و اراضي در اهرستان و 

تفت قهستان خريده بر مسجد مزبور وقف فرموده و حاصل آن ها را که قريب پنجاه 

و پنج تومان مي شود در وجه وظيفه طلبه علوم و مرسوم حفّاظ مقرّر کرد و به سبب 

دخل جمعي از اولاد آن جناب که خود را متولّي شرعي مي دانند و تمامي حاصل به 

مصارف غير مقرّر صرف مي نمايند، مسجد رو به خرابي آورده و چراغش خاموش 

مانده و سيادت پناه مير عسکر خضر شاهي که خود را از جمله اولاد سيد مومي اليه 
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مي داند به امر توليت اشتغال دارد»۱۳ و پس از آن در حدود سال ۱۲۶۰ ق در شرح 

موقوفات مسجد آمده است: «خارج بلده به مقام محلّه چهارمنار ... مسجدي با روح 

و نشاط است. موقوفات بسيار داشته. آنچه باقي مانده، الحال در دست عالي جناب 

ــي الاصل  ــن، خلف عالي جناب غفران مآب آخوند ملاّ مهدي طبس آقا محمّد حس

يزدي المسکن است.»۱۴

سپس به شرح چند موقوفه آن که باقي مانده مي پردازد: «مزرعه بهاء الدّين آباد، 

ــل آن يکصد و پنجاه و پنج تومان و دو  ــبان – مداخ توابع قصبه اردکان، نه روز ش

هزار دينار است.

ــت و دو جرّه و اراضي هفت قفيز ـ مداخل آن پانزده تومان  ــتان، بيس مياه اهرس

ــت. اراضي قصبه تفت، دو قفير ـ مداخل آن دو تومان است. مياه وَرِي تفت دو  اس

جرّه ـ مداخل آن دو تومان است. 

مصارف ـ بعد از وضع وجوه ديواني املاک و رقبات و حقّ التوليه، صرف تعمير 

ــجد و مواجب خادم و وظيفه خطيب و مؤذّن و روشنايي مسجد و آنچه فاضل  مس

آيد، در آشخانه مسجد صرف نمايند.»۱۵

اکنون که سال ۱۳۹۳ ش است، روشن نيست از آن همه موقوفات که در وقفنامه ها 

ــت که نياز به بررسي اسناد موجود در سازمان اوقاف و  آمده، چه بر جاي مانده اس

امور خيريه يزد دارد.

بنا بر نوشته ايرج افشار، مسجد نامبرده مرکّب از ايوان، صحن تابستاني و گرمخانه 

ــال ۱۳۵۳ ش) به  ــت۱۶ و آنچه در زمان نگارش کتاب يادگارهاي يزد (س بوده اس

چشم وي خورده، به قرار زير است:

«۱. سراسر محراب از کاشي هاي معرّق (۸۳×۱۱۵سانتي متر» عصر تيموري پوشيده 

شده است.

ــي معرّق و بلندي آن ۱۴۷ با عرض ۱۹۲ سانتي  ــمت شرقي منبر از کاش ۲. بدنه س

متر است.
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ــدازه ۶۰×۵۵ امّا بي هيچ نوع  ــنگ مرمر به ان ــراب گرمخانه، يک قطعه س ۳. در مح

ظرافتي، مورّخ ۱۲۹۴ نصب است و به اطرافش دوازده امّام نقر گرديده.

۴. در اين مسجد يک قطعه قالي بافت سال ۱۳۵۰ قمري به اندازه ۷/۴۰×۴/۲۵ متر 

به طرح سجّاده اي (خانه خانه) و با نقوش درخت و بوته وجود دارد. در دوره آن 

صورت موقوفات مسجد و نيز در چهار گوشه اش اين عبارت انگليسي 

Dedicoted to the Masjid chahar monar of yazd

بافته شد. عبارت فارسي بافته شده آن چنين است:

«۱۳۵۰- وقف مؤبّد شد اين قالي بر مسجد خضر شاهي به محلّه چهار منار يزد، 

سه ربع از منال از مزرعه مشاع بهاباد الدّين اردکان و بيست و دو جرّه يکهري (کذا) 

از قنات اهرستان و ده قفيز زمين واقفه شکر باغ در اهرستان که واقفين متوليان اولاد 

ــان واقف مقيم اردکانند و ده نفر نظّار ساکن يزد، حاجي سيد محمّد رضا  مرحمتش

ميبدي، ملتمس دعا، کارخانه ثابتي رضا ۲۰۲.

ــورمه واقعه در تفت و  ــمه س ــي يک در باغ و عمارات معروف به باغ چش تمام

تمامي دوازده جرّه قنات وري تفت. تاريخ شهر محرّم ۱۳۵۰.»

از پاياب واقع در مسجد، آب مشهور به «آب بريده» مي گذرد.»۱۷

امّا و بر پايه متن وقفنامه هاي موجود و مفاد تاريخ جديد يزد، روشن مي شود که 

ــامل: مسجد جامع (مسجد امير خضر شاهي)، خانقاه ابواسحاقيه و  اين مجموعه ش

بقعه مرشديه بوده است.

گزارش کار
ــطور بعد، متن کامل آن بر اساس سه نسخه خطّي و يک  امّا وقفنامه اي که در س

نسخه چاپي موجود تقديم مي شود، داستاني شيرين دارد. در سال ۱۳۸۰ ش، آقاي 

ــت، در يکي از سفرهاي  ــن يزدي که سال هاست ساکن آمريکاس دکتر جلال گلش

تابستاني خود به زادگاهش، سواد وقفنامه اي بزرگ را در اختيار اين جانب (مسرّت) 
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ــت اين  ــت، چون سال هاس گذارد که تاريخ مندرج در آن ۹۰۲ ق بود. وي بيان داش

وقفنامه به امانت نزد من است و عمرها به کس وفا نخواهد کرد و روشن نيست در 

آينده چه خواهد شد، اين وقفنامه در اختيار تو باشد تا به هر کجا که صلاح دانستي، 

بسپاري يا اهدا کني. 

در سال ۱۳۸۱ش که آقاي ميرزا محمّد کاظميني، بناي گنجينه اي از اسناد و نسخ 

ــد آن را بعداً وقف آستانه امامزاده جعفر(عليه السلام) يزد  ــت و بنا ش خطّي را داش

بنمايد، اين جانب (مسرّت) بهتر آن ديد که آن نسخه را براي حفظ و نگهداري بدان 

جا بسپارد، امّا در نظر داشت که روزي آن را بازخواني و چاپ نمايد، تا بخشي از 

ــود. اين بود که  ــن ش تاريخ اجتماعي، فرهنگي و حتّي مکان هاي تاريخي يزد روش

ــخه نامبرده تهيه شد و سپس در بررسي ها متوجّه شديم که دو  ابتدا تصويري از نس

ــازمان اوقاف و امور خيريه يزد، هر دو  ــخه ديگر از آن در کتابخانه وزيري و س نس

ــال ۱۲۸۶ ق موجود است، پس نگارندگان نسخه موزه کاظميني را اصل قرار  به س

ــخه ديگر و متن چاپي که به لطف آقاي  دادند (به دليل قدمت) و با مقابله با دو نس

ــيد، به متن موجود دست يافتند که اميد است  ــناس به دست نگارندگان رس حق ش

راهگشاي پژوهندگان تاريخ و فرهنگ يزد باشد.

آقاي حق شناس از قول آقاي جلال مهيني بيان مي دارد که نسخه اصلي وقفنامه 

بر روي پارچه بوده و در اردکان وجود داشته است و بعدها به کتابخانه وزيري يزد 

ــت يابي به متن اصلي در کتابخانه وزيري حاصلي  ــد، امّا جستجو براي دس داده ش

نداشت. به گفته آقاي حق شناس، نسخه چاپي بر اساس همان نسخه اصلي رونويس 

و چاپ شده است. امّا در پايان نسخه چاپي، عبارت رونوشت از دادگاه شعبه يک 

يزد ديده مي شود.

مشخصّات سه نسخه خطّي و يک نسخه چاپي به قرار زير است:

وقفنامه مسجد خضرشاه، نسخه خطّي گنجينه (موزه) ميرزا محمّد کاظميني در . ۱

يزد، مورّخ ۹۰۲ ق [تاريخ آن حقيقي نيست و از روي نسخه ۹۰۲ ق رونويس 
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شده و گويا از عهد قاجار باشد]، به خطّ نسخ، به ابعاد ۲۹۵×۲۰ سانتي متر (با 

علامت اختصاري: موزه).

صورت وقفنامه مسجد خضرشاهي. در مجموعه خطّي کتابخانه وزيري يزد، به . ۲

شماره ۱۶۸۷، (صص ۱۰۵-۱۲۶). مستند به تاريخ سوم ذي قعده ۱۲۸۶ ق [امّا 

و به احتمال زياد اين تاريخ نسخه اصلي است و نسخه حاضر گويا از سده ۱۴ 

ق باشد] به خطّ شکسته نستعليق تحريري زيبا، بي تاريخ. (با علامت: وزيري).

ــاهي در اداره کلّ اوقاف و امور خيريه . ۳ ــت وقفنامه مسجد مير خضرش رونوش

ــتان يزد، ش ۱۳۹۶ م، آرشيو ۱۷۸، مستند به تاريخ سوم ذي قعده ۱۲۸۶ ق،  اس

ــخه پر از اغلاط تايپي  ــده، بي تاريخ۱۸، ( (با علامت: اوقاف) اين نس تايپ ش

است.

ــزد، يزد: بي نا . ۴ ــع در محلّه چهارمنار ي ــاهي واق ــجد مير خضرش وقفنامچه مس

[چاپخانه گلبهار، ۱۳۲۷ش، جيبي، ۳۸ ص]. (با علامت: چاپي).

اهميت وقفنامه نامبرده
تاريخي:

اين وقفنامه به غير از اين که سندي تاريخي درباره يکي از مکان هاي مذهبي و آثار 

تاريخي يزد است، داراي اطّلاعات تاريخي ـ اجتماعي و ارزنده اي از سده هاي ۹ و 

۱۰ ق در شهر يزد، اماکن، باغ ها و نام ها به ويژه نام برجستگان سلسله مرشديه ايران 

ــيراز است و مي تواند از لحاظ سلسله نسب برخي خاندان هاي  در حوالي يزد و ش

يزدي سودمند باشد.

ادبي:
ــته به ترکيبات بديع و زيباي فارسي و عربي همراه  وقفنامه داراي مقدمه اي آراس

شده که تا حدّي نثر متکلّفانه را تداعي مي کند.
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مؤلّف به غير از تمسّک جستن به آيات قرآني و عبارات عربي، از اشعار فارسي 

ــت و در متن نيز بهره ور از سجع هاي زيباي فارسي و  ــود جسته اس و عربي هم س

عربي شده است.

نتيجه:
بنابر آنچه که آمد، نتيجه گرفته مي شود، وقفنامه نامبرده يکي از وقفنامه هاي مهم 

ــد که در هر قرن به وسيله  ــته باش ــخ ديگري داش در عصر خود بوده و مي بايد نس

بزرگان شهر تأييد و ممهور مي شده است. زيرا تمام نسخه هاي موجود استنساخي 

است و کهن ترين نسخه هنوز بدان دسترسي حاصل نشده است.

توضيح آن که، برخي اسامي خاص ناخوانا بود و بين عبارات تأييدکنندگان خطّ 

ــخه موزه هر جا که نتوانسته آن را با اصل برابري  ــد. مرور کننده نس تيره ـ نهاده ش

دهد، کلمه کذا گذاشته است. عبارت داخل [] را نسخه موزه ندارد.

مصححان از خانم مريم عظيم که زمينه دست يابي به نسخه اداره اوقاف را فراهم 

کرد، تشکّر مي کنند.

صورت وقفنامه مسجد مير خضرشاهي، واقع در محلّه چهار منار يزد
اعِتصَمتُ باِاللهِ العَلي

ــرَفُ کَلامي که کريمه حروف و کلماتش از روي صور و معاني،  ــنُ وَ اَش اَحسَ

ــتلزم حقايق و معارف حضرت رباّني باشد که از جماعت خانه قلب انساني که  مس

ــان به  ــنه لس ــاهراه افواه و دهنه دهان و الس منظر عنايات يزداني و غرفه هدايا از ش

ــد و از به وادي ايَادِي و  ــق و بيان در مضمار ظهور و اظهار در آين ــور نط ارکان کش

ــتان خطّه تحرير و تسطير خضر آيين خيمه شعور و اشعار  مراحل انَامِل چابک دس

ــان خبير و ناقلان بصير که  ــتره حضور تکيه زنند و واقف ــر مَنَصّات بروز در اس را ب

صفحات صحايف ضمير منيرشان به نقوش عقل سليم و رأي مستقيم تصوير يافته، 
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صدر هر کتاب با فصل الخطاب بروز هر مظهر مفاخر و معان و درّ و لآَلي آن زيب 

ــوامخ و اوج فصاحت و  و زينت دهند و صنايع افراد و ذرايع ترقّي و تصاعد بر ش

قصر بلاغت دانند.

ــت که افراد کاينات و اصناف موجودات،  ــپاس، آفريدگاري اس بدايع حمد و س

خواه خبردانان شارع يافت و هوشمندي و خواه بي خبران کنج غفلت و بي هوشي، 

ــردن [انقياد نهاده اند که: «اِن  ــه مقتضي رحمت [رحمانيت] عبوديت او را گ چنانچ

مواتِ وَ الاَرضِ اِلاّ اتِي الرّحمنِ عَبداً (مريم: ۹۳) يسَبِّحونَ لَه باِلخَفي وَ  ] مَن فِي السَّ کُلُّ
سونَ لَه باِلغُدُوِّ وَ الآصالِ» اَلاعِلانِ يقَدِّ

حکيمي که چون نقش بند قدرت و چهره گشاي ارادتش جهت تکريم در ضمن 

«لَقَد خَلَقنَا الاِنسانَ في اَحسَنِ تَقويم» (تين: ۴) نهال سرو مثال بني آدم را انتصاب قامت 
بخشيد و در مکتب عَلَّمَ آدَمَ الاَسماءَ درس خواندند، ذاکران صوامع «لا يعصَونَ االلهَ ما 

اَمَرَهُم» که سجّاده عصمتشان بر دوش کونين و آثار طاعتشان بر گوش ثقلين افتاده، 
ــجده سر نهادند۱۹ و دعوي «نَحنُ نُسَبِّحُ» (بقره: ۳۰ و ۳۲) از سر نهادند و ابجد  به س

«لا عِلمَ لَنا» (بقره: ۳۰ و ۳۲) از سر گرفتند.
قدسيان، آگه از اطوار علومند، ولي همه در مکتب علمش الف و با خوانند. «وَ اللهِِ 

ــمواتِ وَالاَرضِ طَوعاً وَ کَرهاً وَ ظِلالُهُم بِالغُدُوِّ وَ الآصال» (رعد: ۱۵)  ــجُدُ مَن فِي السّ يس
و جوامع درود و صلاتي که مسامع ساکنان محافل و مجامع انس و ذاکران خلوت 

قدس از نشر نوافع۲۰ آن معنبر گردد، فداي روضه منوّر و خوابگاه معطّر برگزيده اي 

ــالت آيات مقام کمال و تکميل به القاب محمودش موشّح و  که ماهيچه رايات رس

معلّي و مثال اقبال و اجلال او به توضيح رفيع جسيم «اِنَّکَ لَعَلي خُلُقٍ عَظيمٍ» (قلم:۴) 

مزين و محلّي صيغه لغت افضالش مشتق از مصدر «کُنتُ نَبياً وَ آدَمُ بَينَ الماءِ وَ الطّينِ» 

ــن رِجالِکُم وَلکِن  دٌ اَبا اَحَدٍ مِ ــا کانَ مُحَمَّ ــتفاد از معاني «م و بيان وصف کمالش مس

رَسولَ االلهِ وَ خاتَمَ النَّبيين» (احزاب: ۴۰)
ــود ــان آب و گل ب ــوز آدم، مي ــم و دل بودهن ــه اقلي ــه او شاهنش ک
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بادو بر آل اولاد و عترت و اصحاب او که آستان هدايت آشيان ايشان منوّر۲۱ به 

ــعه لمعات «اَصحابيِ کالنُّجومِ» ربايندگان گوي سباقت در مضمار علوم «عَلَيهِم  اش

ــاجِدُ وَالمَعابدُِ وَ  هورِ المَس ــلامُ االلهِ ما به نيت وَ بَقيت فِي صَفَحاتِ ألاعوامِ وَ الدُّ سَ

ريفَهٌ وَ الَقابُهُم الَمُنيفَهٌ دَفعاً للِمُعاندِِ وَ طَلَباً  تُليت عَلي۲۲ المَنابرِ وَ الَمَقابرِِ اَساميِهِمُ الشَّ

للِمَقاصِدِ وَ الفَوائدِِ».

* * * * *

ــور و معاني اند و از فيض فضل  ــر رأي اولوالالباب که اقطاب عالم ص ــا بعد ب امّ

حضرت ربّ الارباب از تختگاه «آتَيناهُ الحِکمَة وَ فَصلَ الخِطاب» (ص: ۲۰) بهنصيب 

اوفرو اوفي۲۳ محظوظ و بهره مند گشته"۲۴ پوشيده نماند که مؤسّس وبنيان۲۵ ايجاد 

و مُرصّص و منشي عالم کون و فساد و ممهّد قواعد احوال و اوضاع معاش و معاد 

ــت قدرتش، سقف اين گنبد لاجورداند و درا «به غيرِ عَمَدٍ  افراد عبّاد که چابک دس

تَرَونَها» (رعد: ۲) بر افراخت.
بناء ذات انساني که في الحقيقة، مطلع انوار صنع رباّني و مظهر آثار لطف يزداني 

ــت، از دو جوهر جسم و روح پرداخت  ــماني و روحاني اس و مجمع کمالات جس

ــان ارزاني فرمود و بر  ــأن ايش ــاليب ايادي و آلاء و افانين مواهب و نعِّما در ش و اس

بسي۲۶ مخلوقات تفضيل نهاد که: «وَ لَقَد کَرَّمنا بَني آدَمَ وَ حَمَلناهُم في البَّرِ وَ اَلبَحرِ وَ 

لناهُم عَلي کَثيرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضيلاً» (اسراء: ۷۰) و بواطن و  رَزَقناهُم مِن اَلطَيباتِ وَ فَضَّ
ــان به دُرَر۲۷ِ وَ لآَلي عقل و علم و نطق و حکمت و رأي و رويت زيب و  ظواهرش

زينت بخشيد و چون عقل که اشرف جواهر است، دائماً اقتضاء طلب۲۸کمالات و 

استدعاء اصلح۲۹هرگونه کمالات مي کند، کما قالَ الَنّاظِمُ جَزاه۳۰ُ االلهُ خَيراً:

عقل، هرگز خطا نينديشد

عقل را جز صلاح، نبود کار

ــد ــا من و تو بلا نينديش ب

عقل را در صلاح هرزه مدار

ــکر چنين منحي و نعمي کريمه بر ذمّت همّت هر صاحب کمال  لاجرم ش

ــن مآل، حالي  ــد و به نقوش حس ــکل محال و بال خالي باش که لوح خيال از ش
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لازم و واجب است که بر فحواي نصّ قويم «لئَِن۳۱شَکَرتُم لاََزيدَنَّکُم» (اسراء: ۷۰) 

وظائف آن را به تقديم رساند.

هرِفَشُکراً اذِا اُوتيتَ فاضِلَ نعِمَةٍ وَ صَبراً اذا ناَبتک۳۲َناَئبِةُ الدَّ

کرِ حارسَ نعِمَةٍ برِفَلَم اَرَ مثِلَ الشُّ وَلا ناصِراً عِندَ الکَريهَةِ کالصَّ
ــر نوع حالات بني آدم، آنکه به ديده بصيرت بداند و ببيند  ــل و اصلح۳۳ه و افض

نيا  ــي باقي که: «الدُّ ــي و ناچيز خواهد بود و مزرعه و مجري عقب ــه اين دنيا۳۴فان ک

مَزرِعَةُالآخِرةِ» چنانچه ناظم رَوَّحَ االلهُ رُوحَهَ مي فرمايد:
ــدارِ اقامَة ــذه الدّنيا بِ ــا ه وَ مَنزلِ امَنٍ مِن طَوارِق۳۵ِمِحنَةٍوَ م
ــرَةٍ ــا دَارُ ابتلاءٍ وَ حَس ــتکِاءٍ وَ عَبرَةٍوَلکِنَّه وَ مَرتَعُ هَمٍّ وَ اش
ــتَرَدَّه۳۶ٌ ــا عاريهٌ مُس وَ ارباب ها رَهنُ المُنَي وَالمَنية۳۷ِمواهب ه

ــيطاني کند و ترک و تجرّد از  ــر شهوات و آراي ش ــر قوّت روحاني، کس و از س

ــباب نعيم دارالبقاء  ــات عاريه نموده، همم عاليه خويش را به جانب تهيه اس مموّه

معطوف گرداند و به گوش هوش از مبشّر غيب نداء:

ــت سرادق زدند ــرگاه رابهر تو در باغ خلد، هش ــه خ ــرخ زن قبّ ــن چ ــر نهمي ب

ــاه راسدره نشين شو که هست، روح قدس رهبرت ــد همّت کوت ــا مبن ــس دني ــر خ ب

ــاب نقِابَت مَآب فَضايل  ــن مقدّمات آنکه، چون عالي جن ــيوه و مطلوب از اي ش

ــرمُ اقَدمُ، غامَرُ  ــا و مُرتضي اَعظم مُجتَبي عالي قَدر اک ــاب دولت قُباب، مولان اکِتس

مَعاني مباني الخَيراتِ الباقيهِ مِنَ المَسجِدِ الجامِع وَ ابَو اسِحاقيه آمِرُالاَکابرِِ وَ الاَصاغِرِ 

ــلوکِ مَناهِجِ المَبَرّاتِ الجاريه، مَورِدُ آياتِ  ــاداتِ وَالمَوالي عَلي سُ وَ الاَعالي مِنَ الس

ــاتِ الاَيام، مَظهَرُ آثارِ العِزِّ والتمکينِ بيَن الاَنام، الَمُوَفَّق  المَکارِم وَ المَعاني في صَفَح

ــلام وَالمُسلمينِ، خضرشاه ابنُ  مِن عِندااللهِ، جلالُ الحَقِّ وَالمُلکِ وَالدّين، غياثُ الاسِ

ــعيدٌ مُجتَبي، اقَدَمُ اَحسَبُ انَسَبُ شَهيدُ مَولي اعاظِم النُّقباءِ  مولانا وَ مُرتَضي اَعظَمُ سَ
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ــه الواصِلُ الِي رَحمَةِ االله وَ غُفرانهِِ غياثُ الحَق وَ  ــي المراتبِ و المناصِبِ في زمان اَول

الدّين، قُطبُ الاسلامِ وَ جَمالُ المُسلمِين عَلي بنُ مَختومٍ اَعظَمُ سَعيدٌ مُولانا وَ مُرتَضي 

ــکام العَلائي ناصِبُ رَاياتِ  ــهيدٍ مَلاذُ القُضاة والنُّقباء والأح اَعدل۳۸ُأحکَمُ [اقدم] شَ

ــاليبَرَحمَةُ االلهِ في رَوضاتِ  ــيدِ المُرسَلينَ في اَوانِ حَياته الفائزُِ باس هِ سَ ــريعَةِ جَدَّ شَ
عيدُ  ــعودُ بنُ المَخدوم المَولي المُرتَضي الاَقدَمُ السَّ جَنانه۳۹ِِ، قُطبُ الحَقِّ وَالدّينِ، مَس

ــفِ وَ التأليف، مَلجاءُ القُضاةِ  ــهيدُ، صاحبُ آياتِ التَّصني النِّحريرُ الاَقدَمُ الافضَلُ الشَّ

والعلماءِ المتأخرينِ، الواصلُ الي رحمه االله ربِّ العالمين، جَمالُ الحَقِّ وَالدّينِ، حَسنُ 

الحُسيني البخاري۴۰، اَعلي االلهُ تَعالي في الانتصاب أعلامَ الخَيراتِ وَالمبرّاتِ را شوق 

ــير سعادت نامتناهي است، رفيق گشت۴۱و بر فحواي مقدّمات مزبوره  الهي که اکس

مشروحه، کاربند شده، همم عاليه خويش را به صَوب اعِدادِ زادِ يوم۴۲ِالتّنادِ، معطوف 

و مصروف گردانيد از اين جهت که فرموده اند:

مَم۴۳ِ الباليه و۴۴َحَسبةً اللهِ تَعالي وَ طَلَباً لمَِرضاتهِِ  «الَعاقِلُ يفتَخِرُ باِلهِمَمِ العاليةِ لا باِلرِّ
و هَرباً عَن عُقوباتهِِ و تَرَقيا۴۵ًلمَِثوباته۴۶ِِ و تَرقُّباً الي اَعلي مَدارجِ جَزاء حَسناتهِِ» کَما 

قالَ صادقُ الامينُ وَ هُوَ اصدَقُ الصادقين۴۷: «مَن بني مَسجداً و لَو مثِلَ فَحص۴۸ِ قَطاهٍ 

بنَي له بيَتاً في الجنَّه».

ــهوراً،  به خارج دارالعباده۴۹ يزد در محلّه چهارمنار به موضع کوچه بهروک مش

ــتدلال مي توان بر تصفيه باطن  ــاخت که از صفاء ظاهرش اس ــجدي جامع۵۰س مس

جناب باني از کدورات جسماني وَفَّقَهُ االلهُ تَعالي لدَِرکِ الآمالِ وَ نيَلِ الأَماني و ايضاً 

ــلطانِ الاصفياء وَ  نيا سُ ــه منوّره قُطبِ أقطابِ الدُّ ــم اعليحضرت۵۱مقدّس بنائي به اس

الاولياء صاحبِ آيات الکَشف و الکرامات ناصِبِ رَاياتِ أسرار الملکوتيه۵۲ فِي اعلي 

لطانُ ابو اسحاق، معروف و مسمّي گشت به ابو اسحاقيه  المَقاماتِ، مُرشِدِ الآفاقِ، السُّ

«اَعطاه االلهُ الجَزاءَ الأوفَي فِي الجَنَّهِ الباقيهِ» بدان مقرون گردانيد و به ايوان کيوان مباني 

آن بر افراخت.

و هم چنين در اهرستان دارالعباده مذکوره به قرب باغ مشهور به ساباط، خانقاهي 
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ره مرشديه، مشهور به ابو اسحاقيه استحداث  سه منوَّ ديگر به اسم همان حضرت مقدَّ

ــةٍراضيةٍ فِي  ــي کتابُهُ بيِمينهِِ فَهُوَ في عِيشَ ــمطَ مَن اُوتِ ــود: «اللّهُمَّ نَظّم باني ها سِ فرم

جَنَّةٍعاليةٍ» 
و مسجد مذکور را محلّ اقامة جمعه و جماعات و موضع اداء صلوات از فرايض 
ــار  ــحاقيه مش ــاير ايام و ليالي به تخصيص در جمعات و ابو اس و مندوبات۵۳در س

ــاکين و۵۵ صادرين و واردين از اهل اسلام که  الي ها۵۴را وقف فرمود بر فقرا و مس

ــداد و سمت تقوي و رشاد متّسم۵۶و موصوف باشند و دست  به صفت صلاح و س

حسن اعتقاد به معاطف اذيال جلال و کمال حضرت مقدّسه منوّره مشار الي ها زده 

و محلّ و مرکز اعلام دولت فرجام سعادت نظام آن حضرت باشد، وقفي۵۷ صحيح 

و شرعي مصرّح منجز متنفد۵۸و هم چنين از سر صدق نيت و صفاء طويت و روي 

ــجد مذکور۵۹و بنايين مذکورين  ــلاص، وقف فرمود بر مباني مذکوره اعني مس اخ

ــهورين به ابو اسحاقيه آنچه از اَحبّ وَ انَفُس املاک و اساس او بود و در تحت  مش

ــرعي او بود، مُقتَضياً نصّ کَلامِ االلهِ القَديمِ حَيثُ قالَ جَلَّ شأنُهُ «لَن تَنالُوا  تصرّف ش

البِرَّ حَتّي تُنفِقوا مِمّا تُحِبّون» (آل عمران: ۹۲)
و آن جملگي نصف۶۰کامل شايع از اصل دو حمّام است. متّصل يکديگر، يکي 

ــم رجال و يکي به رسم نساء واقع به داخل دارالعباده يزد به محلّه شهرستان  به رس

معروف و مشهور به حمّام شهرستان که به اين اسم مستغني است از ذکر حدود و 

اوصاف با ساير توابع و مضافات شرعيه و عرفيه داخله و خارجه از اتون و گلخن 

ــم خبّازي واقع به محلّه  و قدور و غير ذلک از منضّمات و جملگي حانوتي به رس

ــه ضيائيه به حدّ خانه مهتدي۶۱ مشهوراً و به حدّ  ــتان مذکور به قرب مدرس شهرس

باغچه خانه بينوکي۶۲ معروفاً و تصرّف عالي جناب واقف مشار اليه و حدّ حوانيت 

ــرعيه و  ــوبات ش ــه ضيائيه مذکور با توابع و مضافات و لواحق و منس وقف مدرس

عرفيه و جملگي و تمامي۶۳مستراحي واقع به محلّه مذکوره به جنب حمّام موصوف 

منعوت محدود به حمّام از سه جانب و به طريق با توابع و لواحق و جملگي عمارت 
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ــتحدثه در عرصه باغي مشجّر واقع به دستکره قنوات تفت و نصيري به موضع  مس

اهرستان به قرب باغ۶۴ ساباط، محدود به ابو اسحاقيه مذکور.

ــريفه۶۶ دارد و به باغ  ــهوراً که تعلّق به خالصات ش ــاهي۶۵ مش  و به باغ سلغرش

جلال آباد تعريفاً و به طريق با توابع و مضافات شرعيه و عرفيه از اصطبل و آهنگ و 

بيقو غير ذالک از ملحقّات و جملگي عمارت مستحدثه۶۷ در۶۸ باغي بعضي مشجّر 

ــهوراً محدود  ــيا کلغر مش واقع به قنوات تفت و نصيري مذکور به موضع خلف آس

به طريق و مدخل آسياي مذکور و باغچه و خانه مرتضي اعظم افتخارالسّادات سيد 

ــيد غياث الدّين سيد حيدر و به باغ محمود  ــعيد س عماد الدّين بن مرتضي اعظم س

بن محمّد شاه علي شاه از دو جانب و به باغ چهار صفّه سيد عماد الدّين مذکور و 

ــکّه منسدة الاسفل با توابع و مضافات به بسط هفت قفيز به مساحات معهوده۶۹  س
ــت و جملگي عمارت  ــان متعارف اس نزد ارباب و ملاّک۷۰ به طرقي که ميان ايش

ــتحدثه در عرصه۷۱ باغي۷۲ واقع به موضع مذکور معروف و مشهور به باغ بيق  مس

مع دو آهنگ و اصطبل به حدّ طريق "به موضع مذکور معروف"۷۳ از دو جانب و به 

حدّ باغ خلف طاحونه امير حمزه۷۴ مشهوراً و به طريق منسدة۷۵ الاسفل به شارع با 

توابع و مضافات و لواحق و منسوبات.

ــاهي به حدّ باغ  ــهور به باغ دولت ش و جملگي باغي واقع به موضع مذکور مش

عَليک مشهوراً و به حدّ باغ متصرّف خالصه شريفه و به باغ امير عبوکه۷۶ مشهوراً 

ــاغ کمال نجم طحّان و مدخل با  ــاغ محمود ابن تاج الدّين منصور و ب ــق و ب و طري

ــاحت معهوده۷۷ و  ــط آن هشت قفيز به مس ــرعيه و عرفيه بس توابع و مضافات ش

ــهوراً به باغ شکر به حدّ خانه مسمّاه قيمه  جملگي باغي واقع به موضع مذکور مش

بنت محمود سانيجي و به باغ محمّد شاه علي تفتي و به باغ کمال نجم طحّان و باغ 

شمس محدود و به طريق از دو جانب با مضافات از اصطبل و آهنگ و غير ذالک 

بسط آن پانزده قفيز و جملگي باغي واقع به دستکره قنات مذکور به موضع کوچه 

ــت و بعضي سادج۷۸ محدود به طريق از دو جانب و به  ــجّر اس ازدار که بعضي مش



۱۵۸

اه)
رش

ض
د خ

سج
د (م

ر يز
منا

هار
د چ

سج
ه م

نام
وقف

باغ شيخ الاسلام اعظم سلطان احمد بن شيخ الاسلام اعظم سعيد تقي الحقّ والدّين 

شيخ دادا محمّدا۷۹و به باغ فرزند حبيب۸۰ واقف، مرتضي اعظم رکن الحقّ و الدّين 

و به طريق بسط آن هفت قفيز با توابع و مضافات شرعيه و عرفيه داخله و خارجه.

و جملگي قطعه زمين ساذج۸۱ واقع به قنات ده آباد به موضع قنات بادام مشهوراً 

ــرف الدّين علي بن  ــب و به باغ صاحب اعظم خواجه ش ــه حدّ طريق از دو جان ب

صاحب اعظم خواجه کمال الدّين حسين و به باغ خالصه شريفه با توابع و مضافات 

بسط آن هفت قفيز به مساحت معهوده۸۲ متعارفه ميان ملاّک و جملگي قطعه زمين 

ــاذج۸۳ به موضع مذکور به حدّ باغ علي محمّد و به حدّ باغ وقفي و به طريق با  س

توابع و مضافات و لواحق و منسوبات۸۴ به بسط دو قفيز و جملگي چهار دانگ و 

نيم مشاع از مزرعه بهاءالدّين واقع به ناحيه سفلي مدينه ميبد که به اين اسم مستغني 

است از بيان حدود و اوصاف با ساير توابع و مضافات از ابنيه و اقصبه و اراضي و 

قنوات و انهار و اشجار و غير ذالک از آنچه شرعاً و عرفاً تابع آن جمله دانند، وقفي 

ــند و نبخشند و به رهن نکنند و زياده از سه  ــرعي مؤبّد مخلّد که نفروش صحيح ش

سال به اجاره ندهند، نه در عقدي واحد، نه در عقود متعدّده.

هور» که از  ــأنَهُ ما تَعاقَبَ الأعوامُ وَ الشُّ ــرط فرمود واقف مذکور «اَعلي االلهَُ شَ و ش

محاصيل موقوفات مذکوره۸۵ بعد از عمارت رقبات آنچه ضروري باشد، متولّي به 

ــجد مذکور ابتداء نموده، امامي که بر وفق شرع قويم و نهج دين مستقيم،  عمله مس

شغل امامت را شايد، بلکه اولويت [را] ملاحظه کرده تعيين گرداند که در ساير ايام 

و ليالي به امر امامت در صلوات خمس مفروضه به تخصيص شام و خفتن و صبح 

قيام نمايد و مرسوم و حقّ السّعي او دو سال مبلغ سيصدو شصت دينار آقچه فضّي 

ــر و متصدّي شغل  ــت که هرکس مباش عراقي جاري در ممالک، معين و مقرّر گش

توليّت باشد، بدو رساند.

ــرع شريف، شغل منيف خطابت را شايد معين  و خطيبي ايضاً که به مقتضاي ش

ــد۸۶ که در ايام جمعات به امر خطابت و امامت نماز جمعه قيام نمايد و  کرده باش
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ــيم به جاي آورد و حق السّعي و  ــب المقدور وظايف و لوازم اين خطيب جس حس

مرسوم او را هر ساله ششصد دينار آقچه فضّي عراقي موصوف تعيين به وجه شرع 

شريف گرفته، بدو رسانند.

ــه به نصيب اوفرو  ــد۸۷ که از بحار علوم ديني ــم چنين واعظي معين گردانن و ه

اوفي۸۸ محظوظ و بهره مند گشته به تخصيص در تفاسير کلام القديم که هر هفته 

ــريف قيام نمايد و اهل اسلام را به طاعات و  ــغل وعظ ش ــنبه به ش يک روز پنج ش

عبادات حضرت خالق البريات و واهب العطيات، ترغيب و تحريض نمايد و بدانچه 

مبين نيل درجات سنيه و مقامات عليه تواند بود، ارشاد فرمايد و هر سال مبلغ يک 

ــعي را مقرّر گشته بدو  ــت دينار آقچه نو طلعم فضّي عراقي، حقّ السّ هزار و دويس

ــرع متين و دين مبين  ــانند و چيزي از آن قاصر نگردانند الاّ به ضرورتي که ش رس

مجوّز آن باشد.

و ايضاً دو نفر حافظ کلام االله معين و مقرّر گشت که در صبح و شام به تلاوت 

ــغول گردند به تخصيص در ايام جمعات. هنگام  ــبحاني مش کلام رباّني و فرقان س

لوةِ مِن يومِ  ــه نداي هدايت نماي غوايت۸۹ زداي «يا اَيها الّذينَ امَنوا اِذا نُودِي لِلصَّ آنک

الجُمُعَةِفَاسعوا اِلي ذِکرِااللهِ وَ ذَروُا البَيعَ» (جمعه: ۹) به گوش هوش ايشان رسد۹۰ و 
هر سال مبلغ ششصد دينار آقچه عراقي موصوف منعوت بديشان رسانند، هريک را 

سيصد دينار حقّ السّعي و اجرت ايشان را.

و باز هر سال مبلغ سيصدو شصت دينار آقچه عراقي موصوف مبين به وجه شرع 

وت که به شرايط  مطهّر مقرّر گشته به جهت اجرت و حقّ السّعي مؤذّني حَسَنُ الصُّ

اين شغل شريف متّصف باشد و متولّي او را تعيين کند و بدان قيام نمايد و هم چنين 

مبلغ سيصد و شصت دينار عراقي مذکور معين و مقرّر است مرسوم و حقّ السّعي 

کسي که به شغل خادمي و فرّاشي مسجد و خانقاه مذکورين قيام نمايد و به وظايف 

و لوازم آن مشغول گردد و به تعيين متولّي.

و مبلغ سيصد و شصت دينار آقچه موصوف مذکور منعوت به مصالح روشنايي 
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ــجد و خانقاهين مذکورين مصرف  ــمع، جهت مس از دُهن البرز و پيه گداخته و ش

ــجد و  ــت دينار آقچه موصوف به وجه فرش مس گردانند و مبلغ يک هزار و دويس

ــايد و  خانقاهين مذکورين از زيلو و حصير و محفوري و بوريا و آنچه فرش را ش

در هر موسم لايق حال باشد و متولّي مصلحت داند و غبطه۹۱ و صرفه در آن باشد، 

مصروف گردانند.

ــنديده و به وزن چهارصد به  ــدار دو هزار من آرد گندم نيکو پس ــال مق و هر س

وجه آش فقرا و مساکين در ابو اسحاقيه چهار منار به موضع کوچه بهروک که مبين 

ــت، مصروف گردانند بعد از روزهاي سه شنبه در ابو اسحاقيه اهرستان، مقدار  گش

دومن آرد گندم۹۲ موصوف به آش فقرا و مساکين صرف کنند و هرسال مبلغ يک 

هزار و هشتصد دينار آقچه فضّي عراقي موصوف منعوت به مايحتاج طبخ از هيمه 

و حوائج و غيره صرف کنند.

ــانيدن، مفوّض و مرجوع براي متولّي  ــروط و نصوص را به تقديم رس و اين ش

ــت و توليّت اين شغل شريف به نفس نفيس۹۳ خويش مفوّض فرمود مادام که  اس

صفحات اوراق ليالي و ايام و جريان شهور و اعوام به نقوش وجود مبارکش مزين 

باشد. «اللّهُمَّ اجعَل امَدادَ اَعمارِهِ مَقرونَةً باِلخُلودِ الِي يومِ المَوعودِ» و۹۴ بعد از آن به 
اولاد عظام خويش «طَوّلَ االلهُ اَعمَارَهُم في ظِلِّ الوالدِ ذُکوراً ابداً ما تَوالدوا وَ تَناسَلوا 

بَطناً بَعدَ بَطنٍ وَ عَقَباً بَعدَ عَقَبٍ» و اگر «عَوذاً باِاللهِ تَعالي» مباني مذکوره انهدام يابدو 
از موقوفات مذکوره استحداث توان استحداث نمايند، اگر قابليت داشته باشد و وفا 

ــتحقاق باشد و آنچه زياده از  ــاکين و ارباب اس کند، به آن و الاّمصرفش فقرا و مس

ــد، يا متوليّان ميان ايشان بالسويه بلا  ــد، از آن متولّي باش مصارف معينه مذکوره باش

توفير و عقيبت از آن يکي.

ثابت و واضح و مبين گشت در محکمه علّيه دارالعباده يزد «حَماها االلهُ تَعالي عَنِ 

ــرعيات امور و ناظم مصالح جمهور که صدر اين  الآفاتِ وَ البلياتِ» نزد متصدّي ش

کتاب به سجلّ شريفش موشّح و مُحلّي خواهد گشت «اَعلَي االلهُ تَعالَي فِي الخافقِينَ 
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ــادا۹۶ً» مَولانا و۹۷ مُرتَضي اَعظَم  ــوقَ الفَرقَدَينِ مَحلُّه و مَکانُهُ مِه ــأنَه۹۵ُ قَد وَقَعَ فَ شَ

ــرِّعينَ قطبُ المِلَّةِ وَ الدّينِ "شَهِدنا وَ االلهِ  ــاداتِ وَ المَوالي وَ القُضاهِ المُتَشَ افتخارُ السّ

ــأنُهُ"۹۸ مَولانا وَ مُرتَضي اَعظَم قُدوةُ القُضاةِ وَ الاَفضَلِ جَلالُ المِلَّةِ وَ الدّين،  تَعالي شَ

مُحمّدِ بن مولانا مُرتَضي اعظمُ مغفورُ، قُطبُ المِلَّةِوَالدّينِ الحسيني «رَفَعَ االلهُ شَأنَهُ»۹۹.

و برادر اعياني کاتب اين حروف، مولانا جمال الدّين يحيي ابن مولانا قوامُ الدّين 

ــيني طالَ عُمرُهُ [«شَهد به اَدامَ االلهُ تعالي  ــعودُ بن مولانا جمالُ الدّين يحيي الحس مس

ــاء وقف، حق۱۰۰ّ  مَعاليِه»] که جملگي املاک محدوده موصوفه موقوفه تا زمان انش

ــناتهِِ» بي  ۱۰۱ مَبَرّاتهِِ وَ حَسَ ــاراليه بود «تَقَبَّل اللهُمَّ ملک اعلي جناب واقف باني مش

منازعي و مخاصمي مقتضي به شريعت غرّاء بر اين جمله ترتيب يافت و حکم جزم 

بر صحّت اين جمله فرمود و به اشهاد شرعي مقول عليه مَوثوقٌ به مؤکّد است «فَمَن 

لونَهُ» (بقره: ۱۸۱) لَهُ بَعدَ ما سَمِعَهُ فَاِنَّما اِثمُهُ عَلَي الَّذينَ يبَدِّ بَدَّ
ــران اوقاف و حکّام و ارباب تغلّب۱۰۳ و استيلام حرام فرمود  و ايضاً بر۱۰۲مباش

که به نوعي از انواع تغيير و تبديل کنند و يا تصرّفي و دخلي سازند به غير از شرع 

ــطور عمله تعيين۱۰۴ فرمود.]  ــرط واقف [در وقف واقف مذکور حسب المس و ش

ــهادُ» في الثاني عَشَرَ مِن  ــدادِ وَ بجَِميعِه وَقَعَ الاَش لاحِ وَ السَّ «وَاالله۱۰۵ُ الَهادي الِي الصَّ

شَهرِ ذي القَعدهِ الحَرامِ عَن مَيامِنِ بَرَکاتهِ لسَِنتةِ خمسٍ و خمسينٍ وَ ثَمانِ ماِئهٍ
لام عَلَي مِن اتَّبَع الهُدي» وَالسَّ

ــمناني، محلّ مهرـ  ــود بن۱۰۷بالنحه [؟] س ــرَّرهُ فقيرُ محم ــهادَة۱۰۶ِ العَبد حَ بشَِ
عيفِ  باِلمُسنَد۱۰۸ِ الِي جِنابِ الواقفِ الباني۱۰۹ المُشار اليه اَعلي االله هذا۱۱۰ لعَِبدِ الضَّ

ــاهدُ  ــنَ عَواقبُِه الشّ ــيني حَسُ ــعودِ بن يحيي. الَمُلَقَّب به قطبِ الحُس دِ بنِ مَس محمِّ

ــمناني ـ عَلي جَميع ما  ــهِ حَررّه فَتحُ الدّين۱۱۱ بن محمَّد باِلنحه [؟]۱۱۲الس بمَِضمونِ

ــمِعَ مضامين ها شِفاهاً مِن جِنابِ  ــهادةُ الفَقيرِ بَعدَ مَا سَ حيفَةُ و به اقِتَرَنَشَ نَهُ الصَّ تَضَمَّ

ــأنُهُ الاقرارُ بکُِلِّها جَزاهُ االلهُ خَيراً لجَِزاءٍ حَررّه العبدُ الفَقيرُ ابو  الواقِفِ المُتَبَرِّع العالي شَ

اسحاقِ بنِ نظامِ بنِ منصور حامداً مصلّياً علي نبيه ـ .



۱۶۲

اه)
رش

ض
د خ

سج
د (م

ر يز
منا

هار
د چ

سج
ه م

نام
وقف

بر اقرار حضرت سيادت مآبي گواه است، حَرَّره العبدُ قنبرُ جهانشاهي (وي باني 

ــهدَ به  بازار حاجي قنبر در زير تکيه امير چقماق و حاکم يزد بود.) ـ محلّ مهرـ شَ

ما فيهِ حَرَّره الجاني غياثُ الدّين بنِ تاجِ الدّين۱۱۳ِ سمناني، محلّ مهر ـ آنچه از اين 

ــوب است به اين کاتب از اوقاف  ــته و مصاق۱۱۴ و منس صحيفه محرّر و مزبور گش

ــت، حَرَّره العَبدُ اَصغَرُ عِبادِ االلهِ الغَني  ــروط منصوصه صحيح اس ــروعه۱۱۵ و ش مش

خضرُ بنُ علي بنِ مسعودِ بنِ الحسن الحسيني المُرشدي اَحسَنَ االلهُ عواقبَِهُ و تَجاوَز 

ــرُّ االله۱۱۶ ابو سعيدٍ عَطاءُ االلهِ المُرشِدي ـ اعِتَرَفَ  ــيئاتهِِ، شهد الفَقيرُ القُرشي سِ عن س

ــيادَتهِِ وَ الفَقيرُ المُرشِدي صَنَعَ االلهُ القُرشي ـ و ايضاً شَهدَ  ــأنَ س بهِ اَعلي االله تَعالي شَ

الفقيرُ القُرشي مسعودُ بنُ عطاءِ االلهِ المُرشِدي ـ به موجبي که در صدر مسطور شده، 

حضرت سيادت مآبي ـ اَعلي االلهُ شَأنَهُ ـ اقرار شرعي فرمود، حَرَّره الَعَبدُ مسعود بن 

عيفُ مُرشِدُ بنُ  محمّد بن حيدر (منقه) به موجب مسطور گواه شد، حرّره العبدُ الضَّ

مَدِ العَلي بنِ حسينِ بنِ  عيفِ اَصغرِ عِباداِاللهِ الصَّ ــاه ـ بشِهادة۱۱۸ العَبدِ الضَّ مابر۱۱۷ ش

عيفِ شَمسِ الدّينِ  محمودِ بنِ محمّدِ بنِ الحسن الحسيني اَعلي االلهُ تَعالي و العَبدِ الضَّ

ينِ نمقه ـ به اقرار عالي جناب سيادت مآبي استظهاري ـ اَعلي  رُکنِ الدّينِ شَمسِ الدِّ

االلهُ تَعالي شَأنُهُ جد۱۱۹ لا حصر الواهب۱۲۰ حَرَّره العَبدُ محمّدُ بنُ مُسعودِ بنِ محمّدِ 

بنِ احمد شاه [سمناني].

ــهِدَ العَبدُ  ــأنه] به ما فيه، شَ ــار اليه. اَعلي اَاللهُ تعالي [شَ عَلي اعِترافِ الواقفِ المُش

دِ الحسين۱۲۱ الحسيني سمناني۱۲۲ حامِدُ االلهِ  دِ بنِ محمَّ ــينُ بنُ محمَّ عيفُ الحُسِ الضَّ

تَعالي ـ الشاهِدُ بمَِضمونهِِ العَبدَ الدّاعي فَتحَ االلهِ بنِ احمَدِ بنِ محمودِ العَرسو ندي۱۲۳ 

عيفِ حسين قُلي۱۲۴ الجيلاني۱۲۵ ـ عَلي اعِترافِ المُرتَضي الأعظَم  ـ بشَِهادةِ العَبدِ الضَّ
الواقِفِ المُشار اليه ـ اَعلي االلهُ تَعالي شَأنَهُ وَ تَقَبَّلَ حَسَناتهِِ به جميعِ ما اُضِيف۱۲۶َ الِيه 

ــهَدُ العبدُ الفقير۱۲۷ُ الِي االله۱۲۸ِ الغني فتحُ االلهِ بنُ علي بنِ عبدِااللهِ المکّي۱۲۹  بَطنُهُ يش

السرابي۱۳۰، وَفَّقَه االله لمُِرضاته۱۳۱ِِ ـ و العَبدُ غياثُ الدّين محمَّد ـ بشَِهادةِ العبدِ مُعينِ 

عيفِ کمال اسال۱۳۲ خود نيز بدين صفت۱۳۳  الدّينِ محمودِ جلال الدّينِ وَ العبدِ الضَّ
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گواه است، حرّره مَعال۱۳۴ٍ جمال الدّين.

بر اقرار جناب سيادت پناهي اعلي االلهُ تَعالي شَأنَهُ گواه است، حرَّره مَعينُ الدّينِ 

دُ الرَّضوي و العَبدُ الحقيرُ محمّد خضر شاه ـ عَلي اقِرارِ المَولي المُرتَضي  محمودُ محمَّ

ــهَدُ الفقيرُ الِي االلهِ الغني۱۳۵ مُطَهّرِ بنِ اسِحق بن  ــأنَهُ، يش الأعظَمِ الواقفِ اَعلي االلهُ شَ

موقوفِ الحموي اَصلحَ االلهُ اَحوالَه ـ يشهَدُ علي اقرارِ الواقفِ المُشار اليه مَدَّ االلهُ ظِلالَهُ 

وَ تَقَبَّلَ االلهُ حسناتهِِ، حَرَّره العبدُ الاضعَفُ المَحتاجُ الي رَحمةِ االلهِ الغني سَلامُ االلهِ بنُ 

االلهُ  ــار اليه مَدَّ ضَيفِ االلهِ بنِ فتح االلهِ خوارزمي ـ علي اعترافِ الواقفِ المَخدومِ المُش

عيفُ المُحتاجُ الي رحمةِ االلهِ الغني، سَلامُ  تَعالي ظِلالَهُ و تَقَبَّل حسناتهِِ يشهَدُ العبدُ الضَّ

ــدُ خِضر۱۳۷ُ بنُ ميقاهٍ تَخلَّد جلالُه۱۳۸  ــنِ مُرتضي بنِ لُطف۱۳۶ِ االلهِ تعالي و العب االلهِ ب

ــار اليه ـ اعلي االلهُ تعالي فِي  ــي اعترافِ المَولَي المُرتضي الاعظَمِ الواقفِ المُش ـ عَل

عيفُ المُحتاجُ الي  الخافقينَ شأنَهُ وَ تَقَبَّلَ حَسَناتهِِ وَ تَجاوَزَ عَن سَيئاتهِ، شَهدَ العَبدُ الضَّ

ــر افروز محمّد ـ «به موجبي که مسطور  مَدِ العَبدِ محمّدِ بنِ س رَحمَةِ االلهِ المَلِکِ الصَّ
عيفُ  ــرعي فرمودند: حَرَّ ره العَبدُ الفقيرُ الضَّ ــته، عالي حضرت سيادت، اقرار ش گش

ملکشاه ابن حتي [؟] علي محمّد الرَّضوي"۱۳۹

شَهدَ علي اقرارِ المَرتَضي الاعظمِ الواقفِ العَبدُ الفقيرُ الي [رَحمة] االلهِ المَلِکِ الغني 

نعمةُ االلهِ بنِ اسمعيلِ بنِ سعيدِ الدّين حسينٍ صَلُحَ حالُهُ ـ بر اقرار عالي جناب سيادت 
ينِ غياثُ الدّينِ ـ بشهادة  پناهي مخدومي گواه است، حرَّره العبدُ تاجُ الدّينِ جلال الدِّ

العبدِ اختيار۱۴۰ بنِ حاجي۱۴۱ غياثِ الدّين گلچيني ـ [قُويلَ مَعَ أصلهِ ظَهراً وَ بَطناً وَ 

متناً وَ حاشياً الاِّ ما زاغَ عنه البَصَرُ] ـ هُوَ المالکُ المُلوکِباِلاستحقاق.

* * * * *

بعد از تأديه مراسم حمد و سپاس آفريدگاري که متن صحيفه صحيحه وحدانيت 

ذات بي چونش به حاشيه دوام و بقا۱۴۲ محشّا و محلّي است و از اضافت و نسبت 

و جهت موت و فوت و فنا مبرّا و محلّي و تبليغ درود و صلوات متمم خانقاه نبوّت 

و رسالت که:
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چهل روز از آن سبب گل آدم سرشته شد تا قصر دين به خشت وجودش شود۱۴۳ تمام

و آلُ و أولادُ و عترتُ و اَصحاب او عَليهمُ التَّحيهُ وَ السّلامُ الِي يومِ القيام. بر ارباب 

دانش و بينش که مقصد آفرينش از ايشان محصّل مي شود. 

ــيده نماند که سر رشته تزايد امداد فضايل و کمالات به از ازدياد تعاطي در  پوش

آن باب پيوسته و هر نفس از نفوس بشري که در شغلي شروع نمايد، قياس ما بذل 

مجهود نسبت با اقامت بر مساعي او در آن قضيه مادّه آن عمل متضاعف و متصاعد 

گردد، چنانچه صغار به مرتبه کبار برسد و از کبار مستحق حمد و مستجلب ستايش 

لام: لوهُ و السَّ و مدح کما قالَ اميرُ المؤمنينَ علي بنُ ابي طالبٍ عليه الصَّ

«الايمانُ يبدُو۱۴۴نُکتَةً بيَضاءَ في القَلبِ کَلَّما ازدادَ الايمانُ ازدادَ ذالکَ البياضُ فاذا 
استَکمَلَ العَبدُ الايمانَ ابيضَّ القَلبُ کلُّه»

ــراقات نور ايمان، نکته سپيد در قلوب پيدا کند  ــت۱۴۵ که بوارق اش معني آن اس

ــکوه دل ها صفت تزايد يابد به حکم الايمانُ يزيدُ  و هرگاه اناري انوار ايمان در مش

ــتکمال آن۱۴۶تمام دل بنده۱۴۷ مؤمن نوراني شود و به  وَ ينقُصُ زياده گردد و به اس

سلام خلوص۱۴۸ عقيدت و صفاء طويت و نقاء سريرت به اعلي درجات فضيلت 

و کمال برسد.

لاجرم چون عالي جناب سيادت مآب مولانا و مرتضي اعظم واقف باني مشار اليه 

در متن سَمّي في شَأنهِِ الآيهُ الکريمَهُ عِلماً وَ حِلماً عَبدا۱۴۹ً مِن عبادنِا آتيناهُ رَحمَةً مِن 

عندِنا وَ عَلَّمناهُ مِن لَدُناّ علماً اَعني اعلي االلهُ تَعالي لاِزديادِ مَباني المبرّاتِ شَأنَهُ جَلالَ 

الدّينِ و الدّولِ خَضراءَ بَواطِنِ خويش به مآثر۱۵۰ کمالات انساني و فضايل نفساني 

ــته به مقتضاي: «وَ مَن ارادَ الآخرهَ وَ سَعي لَها سعي ها وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَاؤلئکَ کان۱۵۱َ  آراس

سَعيهُم مَشکوراً» (بني اسرائيل: ۱۹)
ــماط و صدقات  ــطِ سِ ــت عاليه را به صَوبِ ازديادِ ابنيه خيرات و بس ــه همّ  اعنّ

معطوف فرمود۱۵۲ و خانقاهي در جنب مسجد جامع مذکور و متّصل به ابواسحاقيه 

ــوره که واقع اند به محلّه چهار منار به کوچه بهروک، اضافه ابنيه کثير البرکات  مذک
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گردانيد و وقف فرمود با منازل و مساکن مساکين و فقرا و ابناء السّبيل و طوائف اهل 

صلاح و سداد و جمعي که درزي صوفيان صافي اعتقاد باشند. و چون همّت عالي 

ــاکين را هر روزه مقدار ده من آرد  اقتضاء ازدياد مبرّات نمود، وجه آش فقرا و مس

گندم به وزن مذکور معين و مقرّر فرمود که به توفيق االله تعالي۱۵۳ و کمال عنايت و 

امداد حضرت سلطان زمان و خاقان الاوان و حُسنِ رعايته، الَلّهُمَّ خَلِّد سَلطَنَتَهُ علي 

ــلامِ الي يوم القيام۱۵۴، هر روزه مقدار مقرّر معين موصوف به آش  مَفارِقِ اَهلِ الاسِ

بيلِ وَ مَن هُوَ مِن هِذِه القَبيلِ از محاصل۱۵۵ و۱۵۶ موقوفات  فقرا و مساکين و ابناء السَّ

مذکوره مصروف گردد و واقف و ساعيان و معاونان را مستلزم نيل درجات و درک 

مثوبات باشد و بر ذروه۱۵۷ سعادت دو جهاني مدرّج نمايند «وَ ذالکَ فَضلُ االلهِ يؤتيِهِ 

ــنةَ اثنينَ  ــاءُ االلهُ ذُو الفَضلِ العَظيم» وَ اتَّفقَ تَحريرُ ذالکَ في جُمادي الثاني سَ مَن يش

ــتينَ وَ ثمانِ مَأتهٍِ هجريةٍ، حَرَّره العَبدُ الفَقيرُ الجاني۱۵۸ اصلي محمّدُ بنُ مسعود  وس
المُقَلَّب به قطبِ الحسني.

 * * * * *

بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

الَحَمدُ لمَِن وَفَّقَ الواقفينَ مِن مُخلِصي عبادهِ رصين۱۵۹ِ مَبانيِ الحَسناتِ المَرضيه وَ 

لوهُ التّامَّةُ علي مَن ايُدَ باِلمُعجِزاتِ الواضِحَةِ  عاداتِ الأبَديه و الصَّ دَلَّهُم عَلي مَناهِجِ السَّ

ــهِ ذَوِي المَناقِبِ وَ  ــه و۱۶۰ اَصحابهِِ وَ عِترَتِ ــة البَهية و عَلي آل ــاتِ الباهِرَةاِلعَلِّي وَ الآي

نية. المَراتِبِ السَّ

وَ بَعدُ فَقَد۱۶۱ ثبَُتَ ما في هذِه الوَثيقَهِ الشَرعيه۱۶۲ِ بَحذافيرِه به اعترافِ جناب الواقِفِ 

ــار اليه طَيبَه۱۶۳ اَعلَي االلهُ تَعالي شَأنَهُ وَ لا زالَ رَوضُ آمالِ ذَوي الحَاجاتِ رَواءَ  المُش

أفضالهِِ خَضراءَ به جميعِ ذالکَ بمَِحضَرٍمنِّي به صريحِ لفَظِهِ وَ فَصيحِ نُطقِه۱۶۴ِحَکَمتُ 

ــروعيةٍ مُلزما۱۶۵ً اياه وَ أشهَدتُ به مَسئولاً حَرّره درويشُ بن۱۶۶ُ محمّدِ  ةٍ وَ مَش بصِِحَّ
بنِ محمودِ التَّبريزي حامِدُ االلهِ مُصَلّياً علي نبيه مُتوکّلاً عَلي االلهِ.
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[[شعر]]

ــي بذِالحِجَ ــهُ  نَظمَتُ ــدٍ  عَق ــرُ  دِ فرايد][زَواهِ ــنَ البَيانِ لمُِنضِّ ــحَ حُس ليوشِّ

ــي العُل وَ  ــزِّ  العِ ذِي  االلهِ  ــدُ  مُسَهِّلِ سبيل۱۶۸ِالخَيرِ مِن کُلِّ مَرصَدِحَم

ــودِه بجِ ــادِ  العب ــارِ  اَخي ــقِ  ــعَد۱۶۹[مُوَفِّ ــانِ المَبَرَّه المُس ــيسِ بنُي لتَِأس

ــلکَ حَمدِه صَلاتَ صَلواتٍ رَوَّحَت۱۷۰ روحَ اَحمَدِوَ انَهي] لآَلٍ نَظَمت۱۶۷ُسِ

ــدِ محمَّ ــاءِ  الانبي ــعِ  جَمي ــامِ  ــدِ[ام مُمَجَّ ــنَ  العالَمي االلهِ  ــولِ  رَس

ــحُ صِدقهِِ ــت لواي ــدُ فَما] لاحَ دوَ بَع حيح المُسَدَّ فَراء الصَّ علي صَفحَهِ السَّ

ــرافِ مُوَفّقٍ بهِ ــه اعت ــنٌ عندي ب ــلالِ المُؤيدتَيمُّ ــرَّ رَوضاتُ الج بهِ اخِضَ

ــوت] اُولي النُّهي ــهَدَتُهُ غبَّ الثُّب ــهِدِفَأش مَش کُلَّ  ــهُ  حَقَّ ــؤَدّي  ي ــاتٍ  ثقِ

[حَرَّره الحَسنُ بنُ علي بنِ ابراهيمَ حامِدُ االلهِ] مُصَلِّياً علي نبَيه.

بسِمِ االلهِ الرَّحمن الرَّحيم

ينِ المُستبينِ أصابَهُ مَراتِبُ الحقِّ المُبينِ اَشّعه۱۷۱ُ أنوارِ مَحامِدٍ  اثِرَ إشراقِ جَوامِعِ الدِّ

عدِ وَ الخَيراتِ وَ  عَن وِفقِ عُبّادِ عِبادِهِ الطّاعهُ وَ الحَسَناتُ و الوُقوفُ علي مَواقِفِ السَّ

عادةِ نَفَحاتُ صَلواتِ مَطالعِ الأسماء وَ شَرِقِ  رِ خياشِيم۱۷۲ِ اُولي الأقبالِ وَ السَّ غِبُّ تَعَطُّ

الصِفاتِ الّذي لولَم يتلالأ اشِراقُ ذاتهِِ مِن سَماءِ القِدَمِ لمَِعيب۱۷۳ِ المِسدَعاتِ الي الابَدِ 

في عِشقِ العَدَمِ مُدَبِّرٍ وَ تَجلّي به اعتراف مَن تَزينَ وَ تحلّي و تجلّي به صدقهِ وَ فَصُحَ 

مَدِ  ــطورِ فيها و الزَّ منِهُ الخلا بأِمرِ قَوادمها الي فَوارقها علي النَّمطِ المَزبورِ النَّهجِ المَس

محا عُقيبَ المَسئلَهِ مُتَوَکِّلاً علي االله۱۷۴هُوَ الحَمدُ اللهِ  ــهدا به علي مَرضي المِلَّهِ السَّ ش

لواةُ عَلي سَيدِ الرُّسُلِ  الَّذي وَفَّقَ خُلّصَ عِبادِهِ الَموقوفِ عَلي مَواقِفِ الأحسانِ وَ الصَّ

ــي آلهِِ و أصحابهِِ نُجومِ  ــدٍ المَبعوثُ علي الأنِسِ وَ الجّانِ وَ عَل ــبلِ محمَّ و هادِي السُّ

سَماءِ الايِقانِ وَ العرفانِ وَ بَعدَ وَضحٍ لَدي وَضحٍ بيَنَ لَدي اعِترافِ مَن تَصَدّي الوَقفَ 

روطِ المَذکورَهِ وَ النُّصوصِ المزبورَهِ بوجهٍ يستوعِبُ  بيلَ المَشروعَ باِلشُّ المَشروحَ والسَّ

ينَ المُنيِفَ فَارضَيتُ باِلخَيراتِ وَالاشهادِ، حَرَّره فَضلُ االلهِ يعقوبُ  ريفَ وَالدِّ رعَ الشَّ الشَّ
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ابنُ عَبدالکريمِ حامِدِ االلهِ مُصَلّياً نبّيهُ مُسَلِّماً وَ اليه ما عاقَبتِ الأمورُ

[در ظهر وقفنامه نوشته شده]

لامُ  لواةُ و السَّ رائرِِ وَ الصَّ لِعِ علي السَّ مائرِِ المُطَّ ــمِ االلهِ الَحَمدُ اللهِ الواقِفِ علي الضَّ بسِ

واهر. علي سَيد الأوائلِِ وَ الأواخِرِ وَ عَلي آله وَ صَحبهُِ المُؤمنِينَ بالبواطِنِ و الظَّ

ــرعيةِ عِندي فَزَينتُ عَليهِ مُقتَضي  ــا بَعدُ فَقَد اتَّضَحَ مَضمونُ هذِه الوَثيقَة۱۷۵ِالشَّ امّ

ــريعه، حَرَّره حسينُ بنُ مُعينِ الدّين الشّافعي حامِدُ االلهِ مُصَلّياً علي نبَيهِ محمّدٍ وَ  الشَّ

آلهِِ وَ علي صَحبهِِ

ــانِ وَ فتحَ  الَحَمدُ اللهِِ الَّذي وَقَف۱۷۶َ عبادَه المؤمنينَ في مَواقِفِ التَّعَبُّد۱۷۷ِ وَ الأحس

دٍ المَبعوثِ بأِفضَلِ مُلکٍ و  لواةُ عَلي محمَّ عَلي وُجوهِهِم أبوابَ البرِِّ وَ الأمتنانِ وَ الصَّ

اشرَفِ اَديانٍ وَ علي آلهِِ الَّذينَ هُم هُداةُ أفرادِ الانِسانِ.

ــال و رفيق آمال مرتضي  ــي و هدايت لم يزلي قرين ح ــد چون عنايت ازل وَ بَع

عادهِ  ــيادةِ نقِاوَةٌ أصحابِ السَّ ــب أکرمُ خُلاصَةِ أربابِ السَ ــب أنسَ اَعظَم مُجتَبي اَحسَ

ــاطين۱۷۸ المَبرّاتِ الفائقُ باِجراء الخَيراتِ وَ انِشاءِ  ــيدُ أس مُمَهِّدُ قوانينِ الخَيراتِ مُشَ

الحَسَناتِ عَلي الأکفّاءِ والأشباهِ اميرُ جَلالِ المِلَّهِ والدّينِ خضر شاه بن جَناب مَغفرت 

آثار مُرتَضي اَعظَم سَعيد مُجتبي اقَدمُ حَميدٌ عُمدةٌ السّيادة۱۷۹ العِظامِ في زَمانهِِ قُدوةُ 

الأکابرِِ الفِخامِ فِي أوانهِِ الفائزُ بأساليبِ رَحمة االلهِ الوَلي اميرُ غياثِ المِلَّةِ والدّينِ علي 

بنُ جنابِ مَعالي۱۸۰ انتسابِ مغفرَت قُباب مَرتَضي اَعظَم مَغفور مُجتَبي انَسَب مَبرورٌ 

واحِبِ الکِرام۱۸۱ِ في دَهر۱۸۲ِ الَمُختَصِّ  مَلاذُ السّادَةِ ذَوي الأحترامِ في عصرِه فَعّالُ الصَّ
ــار اليه در ضمن  ــاه واقف مش بعِنايةِ االلهِ امير جَلالِ المِلَّهِ و التَّقوي و الدّين خضر ش
شد از خاصّه۱۸۳ اموال و خالص املاک خود و وقف کرد و تصدّق نمود و تسبيل 

ــيا و باغچه خانه و  ــيم» جميع آس فرمود: «ابتغاءً لوَِجهِ االلهِ الکَريمِ وَ طَلَباً لثَِوابهِِ الجَس

گنبدي و خانه خرابه و فضاء اين حوله۱۸۴ بر سبيل اتّصال واقع به خارج دارالعباده 

يزد به محلّه در کيوان به کوچه دباّغ خانه۱۸۵ قرب دروازه قطريان محدود به کارخانه 

ــي فخر الدّين احمد بن خواجه  ــه جمال نجم الدّين محمّد بن خواجه حاج خواج
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مجد الدّين حسين دامغاني و به کارخانه استاد قطب الدّين بن احمد بن ضياء الدّين 

موتاب و به خانه حاجي غياث الدّين بن۱۸۶ قطب الدّين بن حسين اردکاني و خانه 

استاد قطب الدّين بن احمد مذکور.

ــت  ــجد جامع که واقع اس ــوبات را بر مس و به طريق [مدخل] با تمام توابع منس

ــجد امير  به خارج دارالعباده يزد [به] محلّه چهار منار به کوچه بهروک مدعو به مس

ــجد مذکور  ــته و بر خانقاه واقع به جنب مس ــاهي که در ضمن مذکور گش خضرش

ــا توابع که متولّي آن وقف آنچه  ــحاقيه که در ضمن تعين يافته ب معروف به ابو اس

ــرعيه مسجد و خانقاه  ــود، به عمله ش از املاک۱۸۷ مذکوره محدوده۱۸۸ حاصل ش

مذکورين و مصالح آن به حسب رأي خود صرف نمايد.

و شرط کرد واقف مذکور در صدر که املاک مذکوره را زياد از سه سال به اجاره 

ندهند۱۸۹ [نه] به يک عقد و نه به عقود متعدّده و تا عقدي منقضي۱۹۰ نشود، ابتدا 

عقدي ديگر۱۹۱ نکنند، وقفي صحيح شرعي مُؤَبَّد مَخَلَّد الِي اَن يرثَ الارضَ وَ مَن 

عَليها وَ هُوَ خَيرُ الوارثينَ و واقف مذکور توليت آن وقف را تفويض نمود به نفس 

خود مادام الحيوه۱۹۲ و بعد از اين۱۹۳ به اولاد عظام خود بر اين جمله اشهاد شرعي 

ــرينَ مِن شهر رَمضانَ المُبارک سَنةَ اثنينِ وَ  ــده۱۹۴ و حَرَّره فِي الرّابعِِ و العش واقع ش

تسِعمائهٍِ هجريةٍ نبَويةٍ صَلّي االله عليهِ وَ آلهِِ وَسَلَّم.
ــلامِ الشّافعي ـ به اعترافِ  ــيخِ الاس ــهادَة۱۹۵ِ العَبدِ الفَقيرِ الي االلهِ حَبيبِ االلهِ الش بشَِ
عيفُ  حيفةِ الحَصيصة۱۹۷ شَهدَ العَبدُ الضَّ الواقف۱۹۶ِ الواقفِ به جميعِ ما في هذِه الصَّ

ــرَ لَهُم ـ هُوَ االلهُ  ــزدي عَفَي االلهُ عَنهُم وَ غَفِ ــهابِ الدّينِ بنِ عفيفِ الي ــحُ االلهِ بنُ شَ فَت

ــبي وَ نعِمَ الوکيلُ وَقَفتُ عَلي ما وَقَفَ المُوَفَّقُ المُوافِقُ لأِصحابِ الخيراتِ وَفَقَّهُ  حَس

ــکرِ االلهِ  ــعاداتِ نورُ االلهِ بنُ شُ االلهُ تَعالي لاِزِديادِ المَبرّاتِ وَ ها أنا الفقيرُ الِي االله أبو السَّ

ــفِ المَوَفَّقِ بمَِضمونهِِ  ــهدَ به اعترافِ الواقِ ــي عَنهُما۱۹۸ آمين وَ آلهِ أجمَعينَ ـ شَ عَف

ريفُ المُلَقَّبُ تقي۱۹۹ حَسُنَ حالُه۲۰۰ُ فيما بَقي ـ به شهادت  [محمّد بن] نور االله الشَّ

ريفِ ـ به شهادتِ العَبدِ الأقَلَّ نعمةِ االلهِ اَشرَفِ  ــنِ بنُ مَنصورِ الشَّ عيفِ حَسَ العَبدِ الضَّ
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ــن بن منصور الشريفِ ـ بشِهادهِ العبدِ الاقَلِّ  ــيني ـ بشَهادهِ العَبدِ الضعيف حس الحُس

ين ـ وَ انَاَ علي ذالکَ مِنَ  نعمةِ االلهِ اُشرفِ الحسيني بَشهادهِ العبدِنعمةِ االلهِ سَيد نظامِ الدِّ
ــاهدينَ ابنُ نعِمةِ االلهِ رُکنُ الدّينِ الحسيني عفي االلهُ عنهما ـ هُوَ، هوَ علي اعترِافِ  الشّ
دِ بنِ سَعدِ الدّينِ  الواقِفِ المذکورِ به جميعِ ما سَطُرَ فيهِ بشَِهادة۲۰۱ِ العَبدِ الفَقيرِ محمَّ

ــهَدتُ بذالکَ العَبدَ فَتحَ  ــافعي، عَفَي االلهُ تَعالي عَنهُم وَ غَفَرَلَهُم ـ شَ غياثِ الدّينِ الشّ

دُ بنِ عبد  ــيني غَفَرَ لَهُم يشهَدُ علي ذالکَ تُرابُ اقدام۲۰۲ محمَّ االلهِ بنِ عزيز االلهِ الحُس

لام بن۲۰۳ِ احمد الأمامِ وأبنُهُ المُفتَقََرُ الِي االلهِ عَطاءُ االله. العَبدُ بشَِهادة۲۰۴ِ لُطفِ االلهِ  السَّ

ــلٍ هُوَ فَرعُ أصلٍ حَرَّرهُ مهر صراط  باقِ لأِص ــابوري ـ [ظاهِرُ الطِّ ابنِ ضياء الدّينِ نيش

عَلي حَقٍّ نَمسِکُهُ].

ــلَ هُوَ حاکٍ عَن أصلهِِ عَلي ما هُوَ ظاهِرُ الحالِ به ملاحظهِ ثقَِتَينِ ثُلثَينِ عِندي  قُوبِ

ــهُ وَ ذالک في سَنَةِماِئةٍ وَ ألفٍ، مهر  وَ لُوحِظَ في ذالکَ ظاهِرُهُ وَ باطِنُهُ وَ مَتنُهُ وَ هامِشُ

ــمِ االله قُوبلَِ به ما هُوَ حاکٍ عَن اصله الخ محکمه حاجي  آخوند ملاّ عبد النّبي ـ بسِ

ــاً الاّ ما زاغَ عنه  ــيان۲۰۵ِ ظَهراً وَ بَطناً وَ مَتناً وَ هامش احمد آخوند ـ ذا قُوبلَِ بأِصلهِِ س

البَصرُ ـ في سنه ۱۱۸۳۲۰۶ ثلاثٍ و ثمانينَ وَ مأِئهٍ بَعدَ الفٍ، حَرَّره ـ هُوَ الواقفُ علي 

مائرِِ طابقَِ أصلهِِ مهر ـ ذامعَ اصلهِِ الأصيلِ مطابقٌِ مهر ـ وَضَحَ وَ صَحَّ  ــرائرِِ وَ الضَّ السَّ

ريف علي اکبر ـ قَد وَضَح  عيفُ، مهر الشَّ طِباقُهُ وَ کَتَبَ سَوادَ الاصلِ الاصيلِ وَ انا الضَّ

مُقابلِةُ، مهر ـ قَد صَحَّ طِباقُهُ مَعَ اَصلِ لمُِقابلَِةِ مَن أثقُِ بهِِ مهرـ اين سواد مطابق سوادي 
ــوادي است که آن سواد مطابق اصل است. محکمه مهر محمّد تقي  ــت که آن س اس

ـ مهر المتوکّل علي االله عبده محمّد باقر ـ مهر عبده زين العابدين الموسوي ـ ايضاً 

اين سواد مطابق سوادي است که جمعي از علما و اعلام شهادت بر مطابق بودن آن 

اصل داده اند، مهر محمّد باقر بن مرتضي الحسيني ـ مهر محمّد بن االله علي ولي االله 

ـ مهر العبد المذنب محمّد جعفر – مهر يا امام حسن.

* * * * *



۱۷۰

اه)
رش

ض
د خ

سج
د (م

ر يز
منا

هار
د چ

سج
ه م

نام
وقف

بسِمِ االلهِ تَعالي

ذا السواد أصلُهُ حَرَّره الجاني، مهر يا امام حسن.

از جمله موقوفات مسجد مزبور است:

ــوم به باغ سورمه چشم واقع در  ــطور، باغ موس اعيان مفصّله مرقومه به نهج مس

قصبه تفت به بسط سه قفيز مع عمارات آن تقريباً ـ مياه قَنوه وَرَي قصبه تفت، ۱۲ 

جرّه و مياه اهرستان از جمله هفت نهر و چهار دانگ، ۲۲ جرّه.

ــوم شهر ذي قعده الحرام سنه ۱۲۸۶ يک هزار و دويست و هشتاد  تحريراً في س

دٍ، مهر الشريف علي اکبر ـ مهر العَبدِ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ و شش، مهر الَلّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّ

الأحقَرِ علي اکبر ـ مهر عبدِهِ الرّاجي محمّد تقي الشريف.

نمونه نسخه موزه کاظميني
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نمونه نسخه اوقاف

نمونه نسخه وزيري
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پي نوشت ها:
۱ . عضو هيأت علمي دانشگاه يزد.

۲ . «اين شخص، غير از شمس الدّين محمّد 
ــاه و فرزند قطب الدّين خضرشاه  خضرش
ــته اند  ــت که در همان زمان مي زيس اس
ــته اند  ــزد داش ــددي در ي ــار متع و آث
ــور  ــان مذک ــزد، احوالش ــخ ي و در تواري

است.»(يادگارهاي يزد، ج ۲، ص۲۵۰).
ــزد:  ــار، ي ــرج افش ــزد، اي ــاي ي ۳ . يادگاره
نيکوروش و انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 

چاپ دوم، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۲۵۰.
۴ . «محلّة چهار منار، از محلاّت قديمي يزد 
ــت. نام قديم آن موضع کوي بهروک  اس
ــد آن به  ــمية جدي ــت. وجه تس بوده اس
ــة  ــود چهار منار دو مدرس ــبت وج مناس
ــة چهار  ــروف به مدرس ــل هم (مع مقاب
ــتور شمس  ــت که به دس منار) بوده اس
الدّين محمّد بن رکن الدّين در سر کوچة 
ــد. (تاريخ جديد يزد،  ــاخته ش بهروک س
ص ۸۸) (در سال ۷۲۸) و موجب آبادي 
ــن محلّه  ــد. يک حدّ اي ــه گردي آن محلّ
ــکي است و پلي بر روي آن  رودخانة خش
ــل چهارمنار» نام گذارده  زده و آن را «پ
ــدي، ج ۳، ص۶۷۸).  ــد (جامع مفي بودن
محلّة چهارمنار از محلاّت معروف خارج 
ــهر  ــلّ باغ هاي دورة ش ــار و مح از حص
ــمتي از آن به نام کوچة  بوده است و قس
بهروک موسوم بوده. مؤلف جامع مفيدي 
ــت: «کوچة بهروک که اکنون به  گفته اس
ــتهار يافته» (جامع مفيدي،  چهار منار اش

ــاي يزد، ج ۲،  ج ۱، ص ۱۸۷) (يادگاره
ص ۲۳۹).

ــکّة  ــروک به عنوان س ــة به ــام کوچ ۵ . «ن
ــع  ــروک در جام ــوي به ــروک و ک به
ــبت آثاري  الخيرات [ص ۱۳۹] به مناس
ــد در آنجا ايجاد  ــمس الدّين محمّ که ش
ــت و آن را "ظاهر  ــرّر آمده اس کرد، مک
ــته»(يادگارهاي يزد، ج ۲، ص  يزد" دانس

.(۲۴۹
۶ . همان، صص ۲۵۲-۲۵۱.

از  ــدي  مرش ــلة  سلس ــاي  خلف ــراد،  ۷ . «م
متصوّفه اي است که به شيخ مرشد، يعني 
ــحاق کازروني معتقد بودند.»  شيخ ابواس

(يادگارهاي يزد، ج ۲، ص ۲۵۰).
۸ . «اصطلاحي براي خانه هاي اعيان از قبيل 
آن که امروزه «دولت منزل» مي گويند.» 

(يادگارهاي يزد، ج ۲، ص ۲۵۰).
ــف جامع مفيدي به علّت "دولتخانة  ۹ . «مؤلّ
ــته است که در "کوچة بهروک  خود" نوش
که اکنون به چهارمنار اشتهار يافته ساکن 
بود."» (ج ۱، ص ۱۸۷) (يادگارهاي يزد، 

ج ۲، ص ۲۵۰).
ــتاي گردفرامرز است که در  ۱۰ . مراد، روس
يک فرسنگي يزد کنوني و بر سر راه يزد 

به تهران قرار دارد.
۱۱ . «سلسلة مرشديه در يزد اهميتي داشته 
ــوم به  ــت و يکي از اقطاب آن ها موس اس
ــيخ فريدالدّين عبدالباقي خلوتي، مدّت  ش
ــال در يزد مقيم بود و  ــت س ــي و هش س
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ــمي،  همان جا وفات کرد و در بيت القاس
ــوباد در  ــزد در کوي نرس ــهر ي بيرون ش
ــتان مامّانوک دفن شد.» (تعليقات  گورس
جامع مفيدي، ج ۳، صص ۹۳۷-۹۳۸، به 
ــيخه» نسخه ۲۱۴۳ کتابخانه  نقل از «مش

مرکزي دانشگاه تهران).
ــزد، احمد کاتب يزدي،  ــخ جديد ي ۱۲ . تاري
به کوشش: ايرج افشار، تهران: اميرکبير، 
چاپ دوم، ۱۳۷۵: ۱۲۲-۱۲۱ با تلخيص.

ــتوفي به افقي  ــع مفيدي، مفيد مس ۱۳ . جام
ــار، تهران:  ــش: ايرج افش محمّد، به کوش
ــاپ دوم، ۱۳۸۵، ج ۱، ص  ــاطير، چ اس

۱۸۷ با تلخيص.
ــزد»، عبدالوهّاب  ــه موقوفات ي ۱۴ . «کتابچ
ــش: ايرج افشار، در  طراز يزدي، به کوش
ــران زمين، چاپ دوم، ۱۳۵۴،  فرهنگ اي

ج ۱۰: ۲۲.
۱۵ . همان: ۲۲-۲۳.

۱۶ . يادگارهاي يزد، همان، ج ۲، ص ۲۵۰.
۱۷ . همان، صص ۲۵۳-۲۵۲.

ــناد موقوفات  ــت اس ــز ر.ک: فهرس ۱۸ . ني
ايران، استان يزد، محمّد جواد عرفان فر، 
يزد: عرشيان، ۱۳۸۷، صص ۶۶۷-۶۶۵.

۱۹ . وزيري + اوقاف + چاپي: نهاده.
۲۰ . همان ها: نواقح.
۲۱ . همان ها: هنوز.
۲۲ . همان ها: عن.

۲۳ . وزيري + چاپي: او فراواني.
۲۴ . عبارت داخل ” ” را اوقاف ندارد.

۲۵ . وزيري + اوقاف + چاپي: بنياد.
۲۶ . همان ها: نسبي.

۲۷ . همان ها: درّ.
۲۸ . موزه: طالب.

۲۹ . همان ها: اسلح.
۳۰ . موزه: جزاء.

۳۱ . وزيري + اوقاف + چاپي: لانّ.
۳۲ . اوقاف + چاپي: ناتبک.

۳۳ . موزه: املح.
۳۴ . وزيري: دنياي.

۳۵ . چاپي: طواق.
۳۶ . وزيري + اوقاف + چاپي: مستروه.

۳۷ . موزه: المُنبّته.
۳۸ . وزيري: اعظم.

۳۹ . موزه: جنابه.
۴۰ . اوقاف + چاپي: النجاري.

۴۱ . همان ها: گشته.
۴۲ . موزه: اليوم.

۴۳ . همان ها: بالرّحم.
ــبه. که حرف «و» زائد  ــخه ها: وحس ۴۴ . نس

است.
۴۵ . نسخه ها: ترقياً.
۴۶ . چاپي: لمشوباته.

۴۷ . موزه القايلين.
۴۸ . وزيري + اوقاف + چاپي: مفحص.

۴۹ . چاپي: دارالعباد.
۵۰ . اوقاف + وزيري + چاپي: مسجد.

۵۱ . همان ها: عالي حضرت.
۵۲ . همان ها: المکتوبيه.

۵۳ . موزه: منسوبات.
۵۴ . چاپي: مشار اليهما.

۵۵ . وزيري + اوقاف + چاپي: «و» ندارد.
۵۶ . وزيري + چاپي: منسم.



۱۷۴

اه)
رش

ض
د خ

سج
د (م

ر يز
منا

هار
د چ

سج
ه م

نام
وقف

۵۷ . وزيري + اوقاف + چاپي: و نفسي.
۵۸ . همان ها: معتقد، موزه: منفد.

۵۹ . همان ها: مذکوره.
۶۰ . همان ها: نصفي.
۶۱ . همان ها: مهدي.

ــاف + چاپي: به  ــي/ اوق ــري: تبوک ۶۲ . وزي
تبوکي.

۶۳ . موزه: تمام.
۶۴ . اوقاف + وزيري + چاپي: «باغ» ندارد.

۶۵ . همان ها: شلغرشاهي.
۶۶ . موزه: شريف.

۶۷ . چاپي: متحدّثه.
۶۸ . وزيري + اوقاف + چاپي: از.

۶۹ . همان ها: معهود.
۷۰ . همان ها: املاک.

۷۱ . چاپي: عرضه.
۷۲ . وزيري + اوقاف + چاپي: باغ.

۷۳ . همان ها: عبارت درون "" را ندارند.
۷۴ . موزه: همزه.

۷۵ . وزيري: منتسده، اوقاف + چاپي: منتده.
۷۶ . وزيري + اوقاف + چاپي: عبوکر.

۷۷ . همان ها: معهود.
۷۸ . وزيري: ساذج.

۷۹ . اوقاف + وزيري + چاپي: محمّد.
۸۰ . موزه: جب.

۸۱ . موزه + اوقاف + چاپي: سادج.
۸۲ . وزيري + اوقاف + چاپي: معهود.

۸۳ . چاپي: سادج.
۸۴ . موزه: منصوبات.

۸۵ . وزيري + اوقاف + چاپي: مذکور.
۸۶ . موزه: شد، اوقاف: باشند.

۸۷ . وزيري + اوقاف + چاپي: گرداند.
ــر/ اوقاف:  ــي: اوفي اوف ــري + چاپ ۸۸ . وزي

ندارد.
۸۹ . اوقاف: فوايت/ وزيري: عوايت.
۹۰ . وزيري + اوقاف + چاپي: برسد.

۹۱ . اوقاف + چاپي: عبطه.
۹۲ . موزه + وزيري: «گندم» ندارد.

ــي: «نفيس»  ــاف + چاپ ــري + اوق ۹۳ . وزي
ندارند.

۹۴ . همان ها: «و» ندارند.
۹۵ . همان ها: «شانه» ندارند.

۹۶ . موزه: مهاده.
۹۷ . اوقاف + چاپي: «و» ندارند.

۹۸ . وزيري + اوقاف + چاپي: عبارت درون 
"" را ندارند.

ــارت افزوده  ــخة وزيري اين عب ۹۹ . در نس
شده است: شهد زاد االله شانه.

۱۰۰ . موزه: حق و.
۱۰۱ . وزيري + اوقاف + چاپي: االله.

۱۰۲ . اوقاف: «بر» ندارد.
۱۰۳ . وزيري + اوقاف + چاپي: تقلّب.

۱۰۴ . موزه: محلي/ اوقاف: ندارد.
۱۰۵ . همان ها: انه.

۱۰۶ . وزيري + اوقاف + چاپي: شهاده.
۱۰۷ . همان ها: محمد بن هاشم.

۱۰۸ . موزه: بالمسند.
۱۰۹ . همان: الثاني.

۱۱۰ . وزيري + اوقاف + چاپي: شهد.
۱۱۱ . اوقاف + چاپي: فتح االله.

۱۱۲ . وزيري + اوقاف + چاپي: مالعهه.
۱۱۳ . وزيري + اوقاف + چاپي: ماحا الدّين.
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۱۱۴ . همان ها: مضاف.
۱۱۵ . همان ها: مشروحه.

۱۱۶ . همان ها: يداالله.
۱۱۷ . همان: مار.

۱۱۸ . همان ها: به شهادت.
۱۱۹ . موزه: جلا.

۱۲۰ . وزيري + اوقاف + موزه: الواقف.
ــاف + چاپي:  ــن/ اوق ــري: الحس ۱۲۱ . وزي

«الحسين» ندارد.
۱۲۲ . موزه: سمناه.

۱۲۳ . وزيري + اوقاف + چاپي: العرموئيل.
۱۲۴ . همان ها: علي.
۱۲۵ . موزه: الجلاني.
۱۲۶ . چاپي: اصيف.

۱۲۷ . وزيري + اوقاف + چاپي: المفتقر.
۱۲۸ . همان ها: «االله» ندارند.

۱۲۹ . همان ها: المسکي.
۱۳۰ . موزه: السرابعي.

۱۳۱ . موزه + اوقاف: المرضاته.
۱۳۲ . موزه: امال.

۱۳۳ . وزيري + اوقاف + چاپي: موجب.
۱۳۴ . موزه: يعال.

۱۳۵ . وزيري + اوقاف + چاپي: القوي.
۱۳۶ . چاپي: لطيف.

۱۳۷ . وزيري + اوقاف + چاپي: حضر.
۱۳۸ . موزه: مسکاه علي و جلاله.

ــي: عبارت  ــاف + چاپ ــري + اوق ۱۳۹ . وزي
درون "" را ندارند.

۱۴۰ . همان ها: اختياري.
۱۴۱ . همان ها: «حاجي» را ندارند.

۱۴۲ . همان ها: بقايي.

۱۴۳ . موزه: عنود.
۱۴۴ . وزيري + اوقاف + چاپي: يبدء.

۱۴۵ . همان ها: اين است.
۱۴۶ . همان ها: «آن» را ندارند.

۱۴۷ . موزه: بند.
۱۴۸ . همان: اخلوص.

۱۴۹ . همان: عيناً.
۱۵۰ . همان: ساير.

ــي: «کان» را  ــري + اوقاف + چاپ ۱۵۱ . وزي
ندارند.

۱۵۲ . همان ها: فرموده.
۱۵۳ . همان ها: «تعالي» را ندارند.

۱۵۴ . همان ها: قيامت.
۱۵۵ . همان ها: محاصيل.

۱۵۶ . وزيري + اوقاف + چاپي: «و» ندارد.
۱۵۷ . وزيري + اوقاف + چاپي: روزها.

۱۵۸ . موزه: جاني.
۱۵۹ . نسخه ها: ارضين، قياساً تصحيح شد.

ــاف + چاپي: «آله و» را  ۱۶۰ . وزيري + اوق
ندارند.

۱۶۱ . موزه: فبعد قد.
۱۶۲ . وزيري + اوقاف + چاپي: الرغيه.

۱۶۳ . موزه: طنه.
۱۶۴ . وزيري + اوقاف + چاپي: نقطه.

۱۶۵ . همان ها: لمرنا.
۱۶۶ . همان ها: «بن» ندارد.

۱۶۷ . وزيري + اوقاف + چاپي: نظمت.
۱۶۸ . موزه: سيل.

۱۶۹ . اوقاف: المبر السعد.
۱۷۰ . همان ها: ردحت.

ــل «أصابه» اين کلمه  ۱۷۱ . بنا به قرينة فع
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بايد «اشعّهُ» باشد.
۱۷۲ . موزه + وزيري: خواشيم.

ــت تر  ۱۷۳ . گويا کلمة «لعيب» بايد درس
باشد.

۱۷۴ . چند سطر پاياني از لحاظ ارکان جمله 
داراي اشکال است.

۱۷۵ . وزيري + اوقاف + چاپي: التوليه.
۱۷۶ . وزيري + اوقاف: وفق.

۱۷۷ . وزيري + اوقاف + چاپي: البعيد.
۱۷۸ . موزه: مسد اساتيد.

۱۷۹ . وزيري + اوقاف + چاپي: السّادات.
۱۸۰ . موزه: تعالي.

۱۸۱ . وزيري + اوقاف + چاپي: الصور حسب 
الکلام.

۱۸۲ . وزيري + چاپي: دهره.
۱۸۳ . وزيري + اوقاف + چاپي: خاص.

۱۸۴ . همان ها: جمله.
۱۸۵ . همان ها: و باغچه خانه.
۱۸۶ . همان ها: «بن» ندارند.

۱۸۷ . موزه: املاکي.
۱۸۸ . اوقاف + چاپي: محدود.

۱۸۹ . موزه: ندهد.
۱۹۰ . وزيري: منفصل.

۱۹۱ . موزه: ديگري.
۱۹۲ . همان: حياً.
۱۹۳ . چاپي: آن.

۱۹۴ . وزيري + اوقاف + چاپي: شد.
۱۹۵ . موزه: شهاد.

۱۹۶ . وزيري + اوقاف + چاپي: واقف.
۱۹۷ . نسخه ها: احصيصه، قياساً تصحيح شد.

۱۹۸ . همان ها: عنهم.

۱۹۹ . موزه: عفي.
۲۰۰ . وزيري + اوقاف + چاپي: احواله.

۲۰۱ . همان ها: يشهد.
۲۰۲ . موزه: الاقدام

۲۰۳ . همان ها: «بن» ندارد.
۲۰۴ . همان ها: يشهد.
۲۰۵ . اوقاف: سلبان.

۲۰۶ . اوقاف + چاپي: ۱۱۸۲.


